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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از ادب و هنر

نوستالژی پرنده
»کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و 
نوجوانـــان« به تنهایی نامی اســـت که 
برای نســـلی که بین ســـال‌های 57 تا 65 متولد شده‌اند، دنیایی 
از خاطره و نوســـتالژی را با خود حمل می‌کند. افراد این نســـل در 
کلاس‌ها و پیچ و خم‌های کانون جنگ و صدای آژیر قرمز را ساعاتی 
فراموش کرده‌اند و با کتاب‌هایی که از آن امانت گرفته‌اند، رویاهای 
کودکی‌شـــان را بارها و بارها به تعداد دفعاتی که هر کتاب را امانت 

گرفته و خوانده‌اند، ساخته‌اند. 
کتاب‌های کانون برای نسلی که تنها سرگرمی‌اش روزی یک ساعت 
برنامه کودک ســـیاه و سفید بود دنیایی را با خود همراه می‌آورد که 
سرشـــار از رنگ بود و در آن قهرمانان کوچک کتاب خواه ایرانی و 
خواه خارجی، خواه حیوان و خواه انسان به آرزوهایشان می‌رسیدند 
و در مســـیر رسیدن به این 
آرزو نســـل خـــو گرفته با 
ســـاعت‌های بی‌برقـــی و 
تاریکـــی را هـــم بـــا خود 
همراه و وادار به فکر کردن 

می‌کردند. 
 متاســـفانه ایـــن دســـت 
کتاب‌ها در میان هیاهوی 
سال‌های پرشتاب بعدی 
که آمدند و عصری که عصر 
ارتباطات نام گرفت، جایی 
در میان قفســـه‌های نمور 
کانون انگار ماندند و دیگر 
در بازار کتاب اثری از آنها 
نبـــود تا پـــدر و مادرهایی 
که بـــال خیال‌شـــان را با 
آنها پـــرواز داده بودند به 
کودکان‌شـــان هـــم لذت 
خواندن آنها را هدیه دهند. 
در این میان »کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان« 
که سال‌هاســـت آن فروغ 
سال‌های پیشین را ندارد، 
دســـت به عملی زیبا زد و 
به مناســـبت پنجاهمین 
ســـالگرد تاسیســـش کتاب‌هایی که نوستالژی نســـلی را با خود 
می‌کشـــند دوباره چاپ کرد. کتاب‌هایی که ســـال‌های کودکی 
کودکان جنگ را ســـاختند و اینقدر برایشـــان عزیز اســـت که در 
این ســـن و ســـال هم می‌توانند باز بارها آنها را بخوانند و به دنیای 

کودکی‌شان برگردند. 
می‌توانند این کتاب‌ها را به نسل عادت‌کرده به بازی‌های رایانه‌ای هم 
هدیه دهند و مطمئن باشند که هدیه‌ای به نسل جدید داده‌اند که 
سر ذوق می‌آوردشان تا شده حداقل چند صفحه‌ای کتاب بخوانند 

و دقیقه‌ای نگاه از صفحه گوشی و تبلت بگیرند. 
 حالا با چاپ دوباره کتاب‌های قدیمی کانون افراد چندین نســـل 
می‌توانند کتاب‌هایی مثل »کلاس پرنده« اثر اریش کستنر را بخوانند 
و باز مثل »جوناتان تروتتس« زیر لب بگویند: »خنده‌دار اســـت اگر 

زندگی زیبا نباشد.«

 خاطره بازی

 حمیدرضا صدر »یه چیزی بگو« 

را ترجمه کرد
حمیدرضا صدر مولف رمان »تو در قاهره خواهی مرد« این‌بار سراغ 
کتابی از لاوری هالس ‌اندرسن از نویسندگان پُرطرفدار و پُرفروش ادبیات 
آمریکا برای ترجمه رفته است. این کتاب که به تازگی در نشر چشمه 
منتشر شده است، رمانی روان‌شناختی و خوش‌خوان است که در 
روزهای نخست انتشار نیز با استقبال روبه‌رو شده است. عمده شهرتِ 
لاوری هالس ‌اندرسن در حوزه‌‌ رمان‌های روان‌شناختی با محوریتِ 
قهرمان‌های نوجوان یا آثار تاریخی است. این نویسنده‌ نیویورکیِ پُرکار 
با رمانِ »یه چیزی بگو« به محبوبیت رسید. این رمان که نخستین اثر 
اوست سالِِ 1999 منتشر شد و در سال 2004 اقتباسی سینمایی 
براساسش انجام گرفت. اندرسن در این رمان زندگی یک نوجوانِ 
طبقه‌ متوسطِ آمریکا را محور قرار می‌دهد و روزگار و ماجراهای ریز و 
درشتِ این شخصیت را طی چهار ترم تحصیل در دبیرستان به تصویر 
می‌کشد؛ دوره‌ای که در آن این شخصیت با وجوه متفاوت آدم‌ها، نظامِ 
آموزشی، ساختار خانواده و کلان‌هنجارهایی مواجه می‌شود. اموری 
که هر کدام‌شان ویژگی‌های درونی این نوجوان را در جامعه‌ پایانِ قرنِ 
بیستمِ آمریکا نمایش می‌دهد. او به فضا و آدم‌ها با دقت می‌نگرد و 
تلاش می‌کند مسیرِ زندگی‌اش را در دست بگیرد. یه چیزی بگو رمانی 
ا‌ست روان‌شناختی و خوش‌خوان که می‌تواند برای مخاطبانِ بسیاری 
جذابیتِ روایی داشته باشد. ماجراهایی که برای شخصیت رخ می‌دهد 
و انبوهی از خرده‌روایت‌ها با زبانی ساده، این اثر را به کتابی تبدیل کرده 

که می‌توان به‌راحتی آن را خواند. 

 کتاب

نمایشگاه عکس »از کابل تا جاکارتا« در گفت‌وگو با فاطیما حسینی

 جست‌وجوی هویتی
که در آن گم می‌شوی

»از کابل تا جاکارتا« نمایشگاه 
مشترک فاطیما حسینی و دیپا 
ویرن جوریت است که دیروز 
حضور  با  بهمن  یکم  جمعه 
سفیر اندونزی و رایزن فرهنگی 
افغانستان در فرهنگسرای 
این  افتتاح ‌شد.  ارسباران 
نمایشگاه با عکس‌هایی از شهر تاریخی کابل 
با قدمت دو هزارساله با آثار فاطیما حسینی 
و عکس‌هایی از جاکارتا، شهر قلعه‌ای و 
پایتخت کشور اندونزی با فریم‌هایی از اردیپا 
ویرن جوریت یکم تا دهم بهمن ساعت 16 
تا 20 برای بازدید عموم در فرهنگسرای 
ارسباران به نمایش در‌می‌آید‌. این دو در جایی 
دور از کشورشان زندگی کرده‌اند. آثار ارائه 
شده در این نمایشگاه برداشت و نشانه‌های 
مشترک بین این دو پایتخت از نگاه این دو 
عکاس در گذر خیابانی از پایتخت کشورشان 
است‌. فاطیما حسینی، دانشجوی هنر در رشته عکاسی 
و اردیپا ویرن جوریت، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه 
تهران است. تهران جایی است که بیش از هر شهر دیگری 
در آن زندگی کرده‌اند و فارسی‌زبان مشترک تبادل این دو 
هنرمند به شمار می‌رود. گفت‌وگوی »فرهیختگان« با این 

عکاس افغانستانی را در ادامه می‌خوانید. 

افغانستان و به‌ویژه کابل را از چشم عکاسان غیرافغانستانی 
دیده‌ایم. اما کمتر در ایران با عکاسانی از افغانستان آشنا 
هستیم. بفرمایید از این منظر عکاسی افغانستان در چه 

وضعیتی قرار دارد؟
بله، دقیقا در افغانستان عکاس‌های خارجی زیادی کار 
کرده‌اند و پروژه‌های عکاسی فراوانی در آن جا به نتیجه 
رسیده است؛ اما فارغ از اینکه تاثیری روی عکاسان 
داخلی بگذارد. ولی در حال حاضر با توجه به ورک‌شاپ‌ها 
و اتفاقات خوبی که در رقابت‌های عکاسی داخلی و 
خارجی اتفاق می‌افتد عکاسی افغانستان به سمت جلو 
در حال حرکت هست و عکاسان بی‌نظیری با اعتبارهای 

بین‌المللی کار می‌کنند. 

ایرانی‌ها از طریق داستان‌های نویسندگان افغانستان 
با لایه‌هایی پنهان مانده از چشم رسانه‌های خبری آشنا 
شده‌اند و بده و بستان‌های خوبی هم صورت گرفته است. 
آیا عکس‌های شما هم روایتی متفاوت با آنچه دیده‌ایم، 

هست؟
طبعا نمی‌توان بی‌خیال قسمتی از فقدان حاصل از 

جنگ در افغانستان شد و مقایسه آن با قدرت دیگر 
پایتخت‌های هم‌دوره‌اش. اما چیزی که در چشم ما به 
علاوه نگاه گذری و توریستی بود تناقض‌های شهری 

و تفاوت‌های بین مردمی بود که به نمایش درآمدند. 

شما بیشتر در ایران بوده‌اید. این دوری از کابل، این خطر 
را به وجود نیاورده است که نگاه شما هم نگاهی بومی به 

کابل نباشد؟
اتفاقا چیزی که هم در مورد من و هم اردیپا از اندونزی 
به آن اشاره شد، همین نکته بود. نگاه دور از سرزمین و 
پایتختی که متعلق به آن هستی، و در عین حال نگاهی 
کاملا توریستی و غیربومی و جست‌وجوی هویتی که در 

آن گم می‌شوی. 

چطور به این نتیجه رسیدید که عکس‌هایتان را با دیپا 
ویرن جوریت در کنار هم قرار بدهید؟ آیا فقط همین دور 
بودن هر دو از وطن و زادگاه کافی بود یا اشتراکات دیگری 

هم دیده می‌شود؟
اشتراکات بیشتر در بحث هویتی بود؛ اینکه چقدر دور 
بودن از سرزمین دغدغه‌های ما و عمق دیداری‌مان را 
نسبت به جایی که به آن تعلق داریم عوض می‌کند و البته 
پارادوکس‌های شهری و کشوری آن هم پایتخت باعث 
شد بیشتر به نتیجه‌گیری‌مان جان بدهیم. تفاوت‌ها در 

کنار اشتراکات و دغدغه‌های هویتی. 

شما دانشجوی عکاسی در دانشگاه تهران هستید و 
دیپا ویرن جوریت دانشجوی رشته علوم سیاسی همین 
دانشگاه. به نظرتان این دو گرایش در این نمایشگاه مشهود 

است؟
من، فاطیما حسینی که مشخصا عکاسی و هنر، پیشه  
اصلی‌‌ام است، اما اردیپا از آنجا که پدر ایشان در کنار اینکه 
سفیر اندونزی در ایران بود، در کنار مسیر دیپلماتیک 
خود عکاس بنامی هستند و چنانکه اردیپا می‌گوید این 
پیشینه ذهنی و شروع راهی متفاوت از سیاست را مدیون 

الهامات پدر است. 

تجربه برگزاری نمایشگاه در پایتخت‌های دیگری را 
داشته‌اید. بازتاب‌ها و برخوردها چگونه بوده است؟

بله، من در دهلی پایتخت هند نمایش داشته‌ام و وین 
پایتخت اتریش و برلین پایتخت آلمان. برخوردها با توجه 
به موضوع کاری‌ام جذاب و هیجان‌انگیز بوده است. و هر 
چیز نو و جدیدی چه در عکاسی استیج که ژانر اصلی من 
در این بخش است و چه در عکاسی خیابانی برای مردم 
این پایتخت‌ها هیجان‌انگیز و قابل کنکاش بوده است. 

اتهام سرقت ادبی از ۴ نویسنده مطرح
گروه ادب و هنر مالکیت معنوی یک اثر ایرانی در ایران 
چندان جدی گرفته نمی‌شود و نبودن قانون خاصی 
در این زمینه باعث شده است مولفان ایرانی آثارشان 
مورد دستبرد قرار بگیرد و به حق و حقوق‌شان هم 
نرسند. اما در کشورهایی که به قانون کپی‌رایت 
جهانی پیوسته‌اند، اوضاع به‌گونه‌ای دیگر است 
و دستبرد به آثار دیگران، تاوان‌های سختی دارد. 
از تازه‌ترین مواردی که »گاردین« به تازگی از آن 
خبر داده است احضار فردریک کُلتینگ، نویسنده 
سوئدی به اتهام سرقت ادبی از چهار کتاب‌ از جمله 
»صبحانه در تیفانی«، »پیرمرد و دریا« و »ادیسه 
فضایی« است. فردریک کُلتینگ در سال ۲۰۱۰ 
به خاطر نگارش بی‌اجازه دنباله‌ای بر رمان معروف 
»ناتور دشت« نیز راهی دادگاه شده بود. او این‌بار به 
دلیل انتشار نسخه کودکانه چهار رمان‌ »صبحانه در 
تیفانی«، »پیرمرد و دریا«، »۲۰۰۱: ادیسه فضایی« 
و »در جاده« از سوی دادگاه احضار شده است. 
انتشارات پنگوئن رندم هاوس، سیمون و شاستر و 
بنیادهای ترومن کاپوتی )صبحانه در تیفانی(، جک 
کرواک )در جاده(، ارنست همینگوی )پیرمرد و دریا( 

و آرتور سی. کلارک )۲۰۰۱: ادیسه فضایی( به جرم 
رعایت نکردن قانون حق کپی از کُلتینگ شکایت 
کرده‌اند. این نویسنده سوئدی بدون کسب هیچ‌گونه 
اجازه‌ای، نسخه کودکانه این کتاب‌ها را نوشته و 
منتشر کرده است. کُلتینگ پیشتر در زمان حیات 
جی. دی. سلینجر، کتاب »۶۰ سال بعد: گذر از 
دشت« را به‌عنوان دنباله »ناتور دشت«، با نام مستعار 
»جان دیوید کالیفرنیا« روانه بازار کرده بود. وکیل 
»سلینجر« این اقدام او را »یک گوش‌بری تمام‌عیار« 
خواند و از او شکایت کرد. دادگاه انتشار این اثر را در 
آمریکا ممنوع اعلام کرد. »سلینجر« 6 ماه پس از این 
حکم در ۹۱ سالگی درگذشت. با این حال، این رمان 
چند سال پیش به شکل محدود در بریتانیا و سوئد 
منتشر شد. این در حالی است که در ایران مولفان 
به سادگی و بی‌هیچ اجازه‌ای به تخلیص شاهکارهای 
جهان می‌زنند و قانونی برای رسیدگی به سرقت‌شان 
وجود ندارد. البته در میان کارهای تالیفی معاصر در 
ایران، تنها »بوف کور« صادق هدایت بوده است که 
مولفانی اقدام به نوشتن ادامه آن کرده‌اند و بی‌نیاز 

از اجازه از ورثه قانونی این نویسنده بوده‌اند. 

 حاشیه

دعوت به بازدید از نمایشگاه نظری‌نوری در گالری شکوه

 آنجا کسی نبود 
در کوچه‌ها آواز دشتی بخواند

گروه ادب و هنر عنایت‌الله نظری‌نوری از 
هنرمندان باسابقه و فعال نقاشیخط 
است که تاکنون نمایشگاه‌های متعددی 
در داخل و خارج از کشور برگزار کرده و 
مورد توجه قرار گرفته است. این هنرمند 
74 ساله، بیش از 50 سال است که به 
کار هنری مشغول است و جدای از خلق 
آثار نقاشیخط و آبرنگ، در این حوزه 
مولف و کارشناس است. او چیزی حدود 
دو دهه نیز به کار عکاسی مشغول است 
و این هنر در کارهای این نمایشگاهش 
نیز  نمایشگاه‌هایش  از  برخی  در  است.  مشهود 
تعدادی از عکس‌هایش را به نمایش می‌گذارد. سری 
پنجم »ایران من سلام« این روزها با 20 اثر کالیگرافی 
در گالری شکوه برپاست که در روز افتتاحیه نیز با 

استقبال روبه‌رو شد. 
عنایت‌الله نظری‌نوری چند سالی است نمایشگاه 
»ایران من سلام« را در تهران و کشورهای انگلیس، 
ایتالیا، آمریکا، استرالیا، آلمان و چین برگزار می‌کند. 
خودش گفته است که برگزاری این نمایشگاه‌ها در 
آمریکا و استرالیا با استقبال خیلی خوبی روبه‌رو شده 
و از او خواسته‌اند که آنجا تدریس کند، اما او نخواسته 
وطنش را ترک کند. می‌گوید: »در آنجا کسی نبود که 
در کوچه‌ها آواز دشتی بخواند و حال و هوای ایران 

را داشته باشد.«

 این هنرمند در نمایشگاه »ایران من سلام« ایده‌هایی 
از زندگی مردم و باورهای مذهی‌شان گرفته است. 
تابلوهای نقاشیخط او پیش از هر چیز شور و علاقه 
این هنرمند را به سرزمینش نشان می‌دهد. از این 
میان باید به تابلویی اشاره کرد که از یک کارگاه 
قالیبافی ایده گرفته یا تابلویی که از کوچ عشایر 
الهام گرفته شده است. نظری‌نوری، خاک ایران را 
مقدس می‌داند که دو معصوم را در دل خود جای 
داده و ایرانی‌ها را اهل دل کرده است. این روحیات 
عرفانی در تابلوهای نقاشیخط او در نمایشگاهش در 
گالری شکوه نیز دیده می‌شود. در این میان، تابلو 
نقاشیخط »تا ابد« نظر را جلب می‌کند که هنرمند، 
چهارده معصوم را به صورت پرنده نقاشی کرده است. 
»معجزه عشق« نیز از تابلوهای قابل تامل در این 

نمایشگاه است. 
این تابلو، مسیری سبز را پیش روی زن و مردی 
قرار می‌دهد که با طی آن به رستگاری می‌رسند. 
هم  خودش  که  آن‌طور  نظری‌نوری  عنایت‌الله 
می‌گوید زیاد دربند قواعد قرار نمی‌گیرد و در خلق 
آثارش، آزاد و رهاست. البته که این آزادی و رهایی و 
رستن از قید قواعد، در عین بی‌نظمی به نظم می‌رسد 
و فرم خاص خودش در رسیدن به انتزاع را به نمایش 
می‌گذارد. نظری‌نوری هم از جمله هنرمندانی است 
که دل در گرو عشق به وطن دارد و این شیدایی و 

شیفتگی در کارهای او قابل رویت است. 

 دیپا ویرن جوریت و فاطیما حسینی

 کابل به روایت فاطیما حسینی

  عنایت‌الله نظری‌نوری از هنرمندان باسابقه و فعال نقاشیخط
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 واکنش سامی یوسف 

به حادثه پلاسکو

سامی یوسف، تهیه‌کننده، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده  

ساکن انگلستان که در ترانه‌هایش به مضامین اسلامی 

می‌پردازد با انتشار پستی در صفحه توییتر خود نسبت به حادثه 

پلاسکو واکنش نشان داد. او در این باره نوشت: »خداوند آن 

آتش‌نشان‌های فداکار را رحمت کند؛ فرشتگان واقعی که جان 

خود را فدا کرده‌اند تا دیگران را نجات دهند.«

آهنگسازی عبدی برای تازه‌ترین 

ساخته مسعود جعفری‌جوزانی 

»پشت دیوار سکوت« به آهنگسازی بهزاد عبدی در  

اوکراین اجرا و ضبط شد. شنیده می‌شود عبدی با این 

فیلم یکی از مدعیان اصلی دریافت سیمرغ بهترین موسیقی 

فیلم از جشنواره فیلم امسال است. فیلم سینمایی »پشت دیوار 

سکوت« به کارگردانی مسعود جعفرى جوزانى توسط یکی از 

ارکسترهاى مشهور اوکراین و اروپا اجرا و ضبط شد. 

 عرب‌ها هم هوشنگ

مرادی کرمانی می‌خوانند

کتاب دوزبانه »شما که غریبه نیستید« از شاخص‌ترین  

کتاب‌های هوشنگ مرادی کرمانی با ترجمه خیریه دماک 

قاسم، مدیرگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بغداد و مجید 

شمس‌الدین، دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 

خوارزمی ویژه کشورهای عربی‌زبان با همت انتشارات خاموش 

راهی بازار خواهد شد. 

 باز نشر »قصه‌ی طوقی«

 م. آزاد 

»قصه‌ی طوقی« از ســـروده‌های م. آزاد از کتاب‌های  

خاطره‌انگیـــز کانـــون پـــرورش فکری کـــودکان و 

نوجوانان اســـت که بار نخســـت در ســـال 1347 منتشر شد 

و حـــالا پس از ســـال‌ها دوباره تجدید چاپ شـــده اســـت. 

محمـــود مشـــرف آزاد تهرانی از نام‌های شـــاخص شـــعر 

معاصر فارســـی است. 

مهربانو ابدی‌دوست
خبر نگار ادب و هنر

زهرا بیگدلی


